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 موسیقایی بودن چیستان  ها

خیلــی از ضرب المثل هایی کــه از قدیم بــه یادمان 

مانده اند، موزون و آهنگین هســتند: «بالای آن جای 

حساب اســت، پایین آن بازی تاب است» یا «عجایب 

صنعتی دیدم در این دشت که بی جان در پی جان دار 

می گشت».

به نظر می رسد این موزون بودن در مناطقی که فرهنگ 

موســیقایی غنی ای دارند شدت بیشتری دارد. دکتر 

غلامرضا بهرامپور، پژوهشــگر ادبیــات عامه، با توجه 

بــه تحقیقی کــه در منطقــه تربت جامــص و مناطق 

اطراف آن (صالح آباد، باخزر، فریمان، تایباد و خواف) 

انجام داده اســت می گویــد: «ادبیات شــفاهی این 

مناطق که من آن ها را جلگه جام می نامم چند ویژگی 

دارد. مهم ترین ویژگی آن موسیقایی بودن آن است. 

دلیلش هم این اســت که مردم این منطقــه از دیرباز 

به کشاورزی و دامداری اشــتغال داشته اند و هردوی 

این کارها به شدت با موسیقی 

مأنــوس اســت. در کار 

دامداری چوپان ها 

نی می نواختند و 

با صدای زنگوله 

ها  ســفند گو

نمــی  تر

می کردنــد، یا 

در ایام بیکاری 

آواز می خواندند، 

از لالایــی گرفتــه 

تــا آوازهــای محلــی 

چهاربیتی. مردم منطقه با 

ساز دوتار مأنوس بودند و هنگام درو 

نیز آواز می خواندند. این وجه موسیقایی فرهنگ، به 

تکیه کلام ها و چیستان ها و ضرب المثل ها و کنایه ها 

هم راه پیدا کرده است.»

موسیقایی بودن ضرب المثل ها، چیستان ها و کنایه ها 

باعث می شــده اســت مردم به آســانی آن ها را حفظ 

کنند و بــه خاطر بســپارند. بهرامپور با اشــاره به این 

موضوع می گوید: «شما نمی توانید یک ضرب المثل 

یا چیســتان را به ســادگی در چند صد ســال در یک 

منطقه رواج بدهید، آن هم بی آنکه مکتوب شده باشد. 

این عبارات زمانی بر ذهن ســوار می شود و در خاطر 

مردم می ماند که موســیقایی شده باشد. برای نمونه، 

چیســتان «مَرغوتی مرغوتی، دو روغن به یک قوطی» 

به دلیــل آهنگین بودنــش راحت تر به ذهن ســپرده 

می شود.»

 جادوی واژگان زائوم

بــه گفتــه ایــن پژوهشــگر، بعضــی چیســتان ها 

واژه هایی مهمــل دارند، آنچــه در ادبیات روســیه به 

آن زائوم می گویند و بــه معنای فراخِردَ و فرااندیشــه 

اســت: «برای نمونه، کلمات «اتل متــل توتوله» زائوم 

هســتند و در ظاهر هیچ معنایی ندارنــد. این کلمات 

فراعقلــی که معنــای خاصــی در خودشــان ندارند، 

در چیســتان ها و ضرب المثل هــا و کنایه هــا نقــش 

وزن پرکن را ایفا می کنند. از طرفــی، این واژه ها تأثیر 

خاصی را روی مخاطبان می گذاشــتند. برای نمونه، 

کسانی که در گذشته افسون خوان بودند، این اصلاح 

اجَی مَجی لاترجــی را به عنــوان ورد جادوگری به کار 

می بردند که هیــچ معنایی ندارد. باور من این اســت 

که ایــن واژه ها ناخــودآگاه تأثیری جادویــی بر مردم 

می گذاشــته اند. این کلمات زائوم در چیستان ها هم 

وجود داشتند.»پرسشی که در این بین مطرح می شود 

این است که چیستان ها تا چه اندازه می توانند بازتاب 

فرهنگ یک منطقــه و شــیوه زندگی مردمــان قدیم 

باشند. این پژوهشگر معتقد است کارکرد چیستان یا 

لغز بیشتر سرگرمی است تا اینکه بازگوکننده فرهنگ 

مردمان قدیم باشــد. بــا این حال، در بعضــی از این 

چیســتان ها به طور ناخودآگاه گویش مردم و زیست 

آن ها نمایان شــده اســت. این مســئله در کنایه ها و 

ضرب المثل ها بسیار برجسته تر اســت. او می گوید: 

«به طور تقریبــی، در کمتر از ۵۰ درصد چیســتان ها 

انعــکاس زیســت مــردم را می توانیم پیــدا کنیم که 

ناخودآگاه جلوه کرده اســت. علتش هم این است که 

چیستان برخلاف کنایه، برای رسیدن به معنا و مقصود 

طراحی نمی شده اند. در واقع، ما در چیستان ها بیشتر 

نشانه های زبان شناســی پیدا می کنیم اما کنایه  ها و 

ضرب المثل ها آینه تمام نمای فرهنگ مردم هستند.»

سفر کردن چیستان ها از یک منطقه به منطقه ای دیگر

از آنجا کــه سرگرمی ها به سرعــت رواج پیدا می کنند، 

چیستان ها هم در مقایسه با ضرب المثل ها زودتر بین 

مردم دست به دست می شده اند و مناطق نزدیک به هم 

که گویش یکسانی داشتند، چیستان های مشابهی را 

به کار می بردند. بهرامپور می گوید: «مردم کوچ نشین یا 

دامداران همیشه سیار به جاهای مختلف که می رفتند 

چیستان ها و ضرب المثل هایشــان را هم می بردند و 

بعدها مردمــان آنجا این عبــارات را در قالب واژگان و 

گویش خودشــان درمی آوردند.»با توجــه به اینکه در 

دنیای امروز بازی های فکــری و برنامه های سرگرمی 

پیشرفته تری برای کودکان وجــود دارد، آیا لزومی بر 

حفظ و نگهداری چیستان ها هست؟ بهرامپور معتقد 

اســت حفظ چیســتان ها می تواند به حفظ گویش و 

لهجه مردمان قدیم کمک کند، ضمن اینکه آن مقدار 

اندکــی از فرهنــگ و ســبک زندگی کــه در محتوای 

چیستان ها نمایان است به این شکل محفوظ می ماند: 

«یکی از وظایف مردم شناســان و جامعه شناسان این 

است که سرگرمی های مردمان قدیم را جست وجو کنند 

و بشناسند زیرا شناخت آن ها به شناخت مردم گذشته 

و نوع تفکرشان کمک می کند.»

 مادران؛ آفریننده چیستان ها

یکی دیگر از پژوهشگران ادبیات عامه معتقد است از 

آنجا که چیســتان و معما جزئی از فولکلور یک منطقه 

اســت، بخشــی از شناســنامه یک قوم نیز به حساب 

می آید. دکتر مهدی خوشباف می گوید: «اگر یک قوم 

شناسنامه نداشته باشد، بی ماهیت و بی هویت است. 

بنابراین ما باید چیســتان ها را ثبت و به نسل های بعد 

منتقل کنیم. از طرفی، از آنجا که چیســتان ها واژگان 

قدیم را در خود دارند، انتقال آن هــا به آیندگان باعث 

می شود زبان گذشتگان حفظ شود و ما بتوانیم با متون 

قدیم ارتباط برقرار کنیم.»دکتر مهدی خوشباف درباره 

دیگر ویژگی چیستان می گوید: «وادارکردن مخاطب 

به تفکر در ذات چیستان نهفته است. خلق چیستان 

توســط عامه مردم به ویژه مادران از دیگر ویژگی های 

این بخش از ادبیات شفاهی است. در واقع، مادرانی 

که چنــد فرزند قد و نیم قد داشــتند، آن هــا را دور هم 

جمــع می کردنــد و با طراحی چیســتان هــم آن ها را 

سرگرم می کردند و هم به فکر وامی داشــتند. می توان 

گفت جرقه تفکر و پژوهش را مادران در ذهن فرزندان 

خردسالشان ایجاد می کردند.»

 چیستان های کویری و دریایی و روستایی

مادران دیــروز به گونه ای چیســتان می ســاختند که 

فرزندانشان نتوانند پاسخ صحیح را پیدا کنند. 

شــاید می خواســتند بچه ها را بــرای مدت 

بیشتری به فکر وادار کنند تا سر جایشان 

آرام بنشینند و خودشان به کارهای خانه 

و زندگی برســند. خوشــباف دراین باره 

می گویــد: «غــرض از دشــوار بــودن 

چیستان ۲ چیز بود: یکی اینکه بچه ها 

بیشتر تفکر کنند و دوم اینکه خود مادر در 

نهایت پاسخ درست را بگوید و به این ترتیب، 

برتری خود را در دانش نشان فرزندانش بدهد. 

برای نمونه، مادر مطرح می کند «سینی پرگوشواره، 

صداش نعره شیره.» هرقدر فکرکنی به جواب نمی رسی 

و بعد مادر می گوید جوابش آسمان پرستاره است.»به 

نظر این پژوهشگر قطعا چیســتان های هر منطقه به 

آداب و رسوم و فرهنگ همان منطقه ارتباط دارد. برای 

نمونه، در منطقه ای که شــغل مردمانش کشاورزی و 

دامداری اســت، چیستان هایشــان برگرفته از همین 

فرهنگ است یا در منطقه ای که صید و ماهیگیری رواج 

دارد، به طبع مادران چیستان هایی را طرح می کنند که 

به همین مشــاغل برمی گــردد. در زندگی کویری هم 

مضامیــن چیســتان ها به آســمان و خشــکی و باران 

برمی گردد. دلیلش ه  چیســتان ها به فرهنگ و سبک 

زندگــی مــردم گذشــته اشــاره می کنند چــون ذات 

ضرب المثل هــا ریشــه در داســتان دارد. خوشــباف 

دراین بــاره مثــال می زنــد: «وقتی می گوییــم فلانی 

«دسته گل به آب داده»، این ضرب المثلی است که ریشه 

در داســتان دارد و پس از واکاوی، ماجــرای آن معلوم 

می شود. یا وقتی می گوییم «این جنسش الکی است»، 

الکی بودن داســتان دارد. در قدیم، پارچــه ای در یزد 

می بافتند که وقتی تار و پودش خیلی از هم فاصله پیدا 

می کرد و کارکرد پارچه بودنش از دست می رفت، آن را 

به عنوان الک استفاده می کردند.»این مثال ها نشان 

می دهد چیســتان ها قصه ای در دل خود ندارند، اما 

آن طور هم نیست که بی بار و بی بهره از فرهنگ مردمان 

قدیم باشند.

  مردمان قديم مثل حالا نبودند كه انواع و اقسام سرگرمى ها و 
بازى هاى فكرى توى دست و بالشان باشد. نه خبرى از پديده 

شگفت انگيز رايانه بود و نه گوشى همراه و نه حتى اسباب بازى هاى 
فكرى. وقتى همه دور هم جمع مى شدند، بزرگ ترها آواز سرمى دادند 

يا داستان و قصه بر زبان مى آوردند يا چيستان طرح مى كردند. 
چيستان ها از جذابيت خاصى برخوردار بودند چون بين افراد رقابت 

ايجاد مى كردند و هر فردى تلاش مى كرد زودتر به جواب دست پيدا كند. از 
طرفى، آوازخواندن و داستان گفتن حس و حال و حوصله خاصى مى طلبيد كه به 

وقتش به گوينده دست مى داد اما چيستان گفتن ساده بود و هيجان انگيز.
ردپاى اين سرگرمى در كودكى هاى ما هم هست، در پيك هاى نوروزى و دورهمى هاى 

خانوادگى. محبوب بود و پركاربرد. اينكه چيستان در بين كودكان امروز جايگاه 
سستى دارد، اتفاقى طبيعى است. قدرت بازى هاى رايانه اى و فكرى، چيستان را به 

كنارى زده است. با اين حال، پژوهشگران ادبيات شفاهى و عامه معتقدند بايد 
چيستان ها را حفظ و به آيندگان منتقل كرد. درباره دليل حفظ چيستان ها در گزارش 

پيش رو نوشته ايم. هم  چنين به دنبال پاسخ اين پرسش رفته ايم كه محتواى 
چيستان ها تا چه اندازه به فرهنگ و نوع زندگى مردمان قديم اشاره دارد.

طرفى، آوازخواندن و داستان گفتن حس و حال و حوصله خاصى مى طلبيد كه به 
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حمید سلطان آبادیان

اِلِنگ و بِلِنگ شیش پا و دو لنگ

بخش اول چیستان یادشده تنها برای ایجاد 

وزن و قافیه با تساوی و هماهنگی با بخش 

دوم آن ساخته شده است.در تداول فرهنگ 

عامه منطقه جام، به طور معمول، نام آواها و 

حتی الفاظ بی معنای موسیقایی 

یا جزو توابــع و اضافات در 

ســخنان ویژه همچون 

اشــعار و امثــال و 

چیستان ها هستند 

یــا اینکه خــود به 

عنوان کفــه ای از 

تــرازوی شــعر یا 

عبارت مــوزون به 

کار می روند.

در نمونــه یادشــده، 

بخــش اول ســخن هم 

افزاینده موسیقی کلام است 

هم نوعی جادوی کلــمات را در خود 

دارد، چنان کــه در برخی اوراد ســاختگی 

نیز نمونه های مشــابه آن یافت می شــود 

(اجی مجی لا ترجــی!) بــا ایــن توضیح، 

مفهوم و مقصود چیستان یادشده «ترازو» 

است، بدین گونه که در بخش دوم سخن، 

منظور از ۶ پا، ۲ سری زنجیرهای ســه گانه 

اســت که هرکدام یک کفــه تــرازو را نگه 

می دارند تا از ۲ طرف، به چوب یا میله افقی 

متصل شوند. منظور از لنگ 

نیز همان پای انســان 

است که اشــاره به 

کفه هــای ترازو 

دارد. گوینــده 

ن  چیســتا

ی  هــا نجیر ز

نه  گا   شــش

را ۶ پــا یــا پایه 

فرض کرده و هر 

یــک از کفه ها را 

نیز همانند یا مشابه 

کف پای انســان دانسته 

است.

از دیگر سو، در موســیقی واژگان «النگ» 

و «بلنگ» نوعی حرکــت الاکلنگی تداعی 

می شــود که نشــان دهنده حرکات بالا و 

پایین ۲ کفه ترازوست.

کاله ی درم پربره هیچ که نیه سر بُره

کاله یا کرت و باغچه ای پربره تصویری از دشت های پر از 

رمه های گوسفند است که روستاییان همیشه با آن آشنا 

و مأنوس بوده اند. سر بریدن بره ها نیز یادآور حمله گرگ 

به رمه و به اصطلاح به کارد آمدن گوسفندان است چون 

در اتفاقاتــی این چنیــن، گاه لازم می آمده 

اســت عــده ای کاردبه دســت برای 

سربریدن گوسفندان نیمه جان و 

به اصطلاح حلال نمودن آن ها 

به کمــک چوپان یا شــخص 

رمه دار بروند.

امـا ایـن چیسـتان خـاص و 

گمراه کننـده تـا انـدازه ای 

از معنـای اصلـی دور اسـت 

و تنهـا کسـی آن را درمی یابـد 

کـه بـا امـور و اتفاقـات تصویـری 

مشـابه آن آشـنا باشـد.اگر کسـی 

گذشـته های دور زندگـی روسـتایی و 

فقـدان بهداشـت و مشـکلات تهیـه آب را در 

مناطـق روسـتایی و دور افتـاده درک کـرده باشـد، لابد 

به خاطـر مـی آورد که در بیشـتر منـازل بزرگ روسـتاها، 

هنـگام بـالا آمـدن آفتـاب، برخـی مـادران در کنـار 

دیـوار خانـه می نشسـتند و سر پـسران و دخـتران خـود 

را بـر زانـو نهـاده، بـا خیـال راحـت موهـای 

آنـان را می جوریدنـد (می جسـتند) و 

شـپش های فـراوان لانـه کـرده لابـه لای 

موهـای بلندشـان را می کشـتند. رسـم 

شپش کشـی اگرچـه اکنـون 

دشـوار بـه نظـر می آید، 

رفتارهـای  از  یکـی 

نوعـی  حتـی  و  معمـول 

بـرای  خوشـایند  سرگرمـی 

اسـت.  بـوده  خانواده هـا 

بنابرایـن اگـر ایـن چیسـتان 

شـعرگونه و آهنگیـن را بـرای 

سر  بـر  شپش کشـی  رسـم 

اند، جـای  فرزنـدان سـاخته 

شـگفتی و تعجـب نیسـت زیـرا 

هر مسـئله ای را باید در ظـرف زمان 

آن بررسـی و داوری کـرد. گاهـی نیز این 

چیسـتان بـه شـکل: خنـه ی درم پربـره، هیچ که 

نیـه سر بره (خانه ای پر از گوسـفند دارم. کسـی نیسـت 

آن ها را بکشـد.) یاد می شده اسـت. برخی باور داشتند 

منظـور اصلـی هندوانه بوده اسـت کـه مثل خانـه ای پر 

از بره های سـیاه (تخم هندوانه) تصویر می شـده است.

دكتر غلامرضا بهرامپور: پژوهشگر فرهنگ عامه

 

اگر یک قوم 

شناسنامه نداشته 

باشد، بی ماهیت 

و بی هویت است. 

بنابراین ما باید 

چیستان ها را ثبت 

و به نسل های 

بعد منتقل کنیم. 

از طرفی، از آنجا 

که چیستان ها 

واژگان قدیم را در 

خود دارند، انتقال 

آن ها به آیندگان 

باعث می شود زبان 

گذشتگان حفظ 

شود    

مرغوتی،مرغوتی
دو روغن

به یک قوطی
چیستان های به جامانده از گذشتگان تا چه اندازه

بیانگر فرهنگ و سبک زندگی دیرین هستند؟

۴

ضمیمه روزنامه شهرآرا
صاحب امتیاز

شـهرداری مشـهد
مدیر مسئول و سردبیر
سید هادی فیاضی

مسئول ضمیمه
شیما سیدی


